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  چکیده 
شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی امروز بدون درك درست از گذشته، بسیار مشکل و گاه غیر ممکن 

اي که ماهیت آنها نیاز به تحلیل و واکاوي دارد، ما را با بخشی از موانع فرهنگی و نیروهاي اسطوره. است
که چگونه نوآوري، تجدد و تغییر خواهی با  دیدگاهبررسی شاهنامه از این . سازدقدرت پنهان آنها آشنا می

تر چارچوب فکري هایی را در پی داشته است، به درك درستسد محکم سنتّ مواجه شده و چه مجازات
رسد یکی از عکس العمل هاي سنّت در برابر نوخواهی در فرهنگ به نظر می. کندجامعۀ ایران کمک می

. این ویژگی در داستان کاووس به خوبی قابل مشاهده است. تایرانی، وارونه نمایی و قلب واقعیت اس
تی منفی دارد راز این تصویر منفی، به نحوة برخورد . کاووس در شاهنامه بیش از هر پادشاه ایرانی، شخصیـ

آیا این احتمال وجود دارد که سنّت و سنّت گرایان تصویري . گرددنوگرایانۀ وي با زندگی سنّتی باز می
هایی از وارونه نمایی عملکرد کاووس ارائه کرده باشند؟ به تصور نگارندگان، در متن حماسه نشانهوارونه از 

سه عملکرد اصلی کی کاووس که باعث شده است . شودو قلب واقعیت دربارة این اسطوره دیده می
برون  - 2جنگ مازندران، -1:خردي منسوب کنند عبارتند ازنیروهاي سنتّ گراي حماسه، او را به بی

  .پرواز به آسمان -3، )ازدواج با سودابه و مادر سیاوش(همسري 
در هر یک از این سه کنش، میل به خرد گرایی و تجدد از دل اسطوره و حماسه، یعنی متنی که تحت 

هایی از شاهنامه باز خوانی و یا به تعبیري وارونه خوانی بخش. کنترل سنتّ بوده، قابل تشخیص است
به خوانشی تازه از شاهنامه و فرهنگ ایرانی منجر  _دگرگونی واقعیت در آن بیشتر استکه احتمال _

  خوانشی که مخاطب را از قید و بندهاي متن خارج می سازد و واقعیتی متفاوت پیش روي . خواهد شد
  . گذارداو می     
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  مقدمه

. هـاي مختلـف علـوم انسـانی اهمیـت دارد     اسطوره و حماسه از وجوه مختلف در ادبیات و شاخه
تواند به شـناخت  اما تجزیه و تحلیل این گذشته میگویند هاي دور سخن میها از گذشتهاسطوره

اند و ریشـۀ  بر همین اساس، جامعه شناسان بر شناخت گذشته تأکید کرده.  حال و آینده بیانجامد
اهمیت این مسأله تا بدان جاست کـه  . جویندهاي امروزي جامعه را در گذشته میرفتارها و کنش

  ) 10: 1385ماهرویان، (. کندرا در اساطیر جستجو می کاسیرر ریشۀ حرکات و رفتار کنونی ملل
اي از اساطیر قوم ایرانی است و شاهنامه و به تعبیري حماسۀ ملیّ ایران، داراي طیف گسترده

توان بر اساس آن، ساختارهاي فکري و فرهنگی جامعه ترین متونی است که مییکی از  مناسب
ه که از نام اثر مشخصّ است، بیشتر حوادث، رویـدادها  همان گون. ایرانی را بازخوانی و کشف کرد

. هاي شاهنامه مربوط به طبقات بالاي اجتماعی و خصوصـاً شـاه و طبقـۀ حـاکم اسـت     و داستان
شد، نشان از جایگاه منحصر به فرد او در تفکّر ایرانـی  القاب و عناوینی که به شاه نسبت داده می

پـردازد کـه   به این مسأله مـی » قبلۀ عالم، ژئوپلتیک ایرانی«گراهام فولر در کتابی با عنوان . دارد
وي معتقد است وضع این اصطلاح از سوي فرهنـگ  . نامیدندمی» قبلۀ عالم«چرا ایرانیان شاه را 

این اصطلاح، . کردندو جامعه ایرانی، نشان از این حقیقت دارد که آنها خود را مرکز دنیا تصور می
هاي دیگر و انتظار ایران از آنهـا را  و از همه مهمتر نسبت به دولت نگرش ایرانیان نسبت به خود

بر آمیزش این مفهوم با باورهاي » سایۀ خدا«لقب دیگري نظیر ) 1: 1387فولر، . (کندتداعی می
در تفکّر ایران باستان تقدیس پادشاه امري اجتنـاب ناپـذیر بـود و    . کنددینی و مذهبی تأکید می
کرد، تصویري مثبت و خالی از هر گونـه اشـتباه از وي ارائـه دهـد و بـدین      طبقۀ حاکم سعی می

شـاه سـتون   . 1ترتیب به منشأ قدرت او که عموماً برخاسته از زور بود، حالتی کاریزماتیک ببخشد
توانست، موجودیت نظـام سیاسـی را بـه    اي به او میآمد و هر ضربهمرکزي قدرت به حساب می

کـرد  شد، سعی میحتیّ در مواردي که پادشاه به خطا و لغزش دچار میطبقۀ حاکم . خطر بیندازد
ایـن فراینـد تقریبـاً در    . به توجیه و تفسیر اعمال پادشاه بپردازد و او را مصون از خطا نشان دهـد 

در این میان وضعیت کـی کـاووس متفـاوت    . شودمورد تمام پادشاهان حماسی شاهنامه دیده می
ضحاك پادشاه دیگري است که به . رترین پادشاه ایرانی شاهنامه دانستتوان منفواو را می. است

و مهـاجم  ) تـازي (مراتب منفورتر از کاووس است اما حماسۀ ملیّ او را یک پادشـاه غیـر ایرانـی    
اي برخی پادشاهان دیگر نظیر جمشید، گـاه کارکردهـاي منفـی دارنـد و در پـاره     . کندتصویر می

با این حال در مجموع حماسه با دید مثبت به آنها نگریسته است و . ستموارد نگاه به آنها منفی ا
  . همین دیدگاه در ادبیات ادوار بعد نیز ادامه یافته است
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  بیان مسأله

پرسش اساسی اینجاست . شوددر شاهنامه کی کاووس مرتّباً مورد انتقاد، توهین و تحقیر واقع می
کاووس تا این اندازه منفور تصویر شده است؟  انی، چرا کیکه با توجه به موقعیت شاه در تفکّر ایر
کـاووس در  . کنیمیابد که جایگاه وي را در اوستا مشاهده این پرسش زمانی اهمیت بیشتري می

کـوي   «در اوسـتا از وي بـا نـام    . اوستا بر خلاف شاهنامه و متون پهلوي، جایگاه ارجمندي دارد
کوي اوسن زورمند بسیار توانا بـر فـراز کـوه    «: ده و آمده استیاد ش» 3کوي اوسنَ«و » 2اوسذنَ

گاو و ده هزار گوسفند به آناهیت قربانی داد و از او در برابـر ایـن هـدایا     ارِزیفی صد اسب و هزار
چنین خواست که وي را یاري کند تا بزرگترین پادشاه ممالک گردد و بر دیوان، آدمیان ، جادوان 

رپنان فرمانروایی یابد و اردویسور آناهیت او را در این کار یاري کرد ، پریان ، کویان صـفا،  (» .و کَ
این مطالب در آبان یشت آمده و مطلب مهم دیگري در اوستا دربارة وي ذکر نشده ) 485: 1374
کریستین سن نقش کی کاووس را در اساطیر هند و ایران بسیار برجسته می دانـد و معتقـد   .است

شهرت کـاووس، نـام وي بـه درة سـند رسـیده و نـامش در ودا راه جسـته اسـت         است به سبب 
  ).28: 1343کریستین سن،(

ها به دلایلی که ماهیت آنها به صـورت کامـل مشـخصّ    دانیم در اسطورههمان طور که می
زمانی دیگـر  . شودگاهی یک اسطوره به چند اسطوره تبدیل می. آیدنیست، تغییراتی به وجود می

گاهی نیز در اساطیر جابجایی . اي واحد را می سازندشوند و اسطورهطوره در هم ادغام میچند اس
به طور کلیّ جابجایی بدین معناست کـه  . خویش کاري آنها دگرگون می گردد گیرد وصورت می

اي مثبـت و منفـی آن عـوض    نقش یک اسطوره در ادوار مختلف تغییر می کند و مثلاً قطب معن
ی این امر را خصوصاً در مورد حماسه ملیّ ایران که بیش از هزار سـال تکـوین   رکارتس. می شود

  ) 216: 1378سرکارتی، .( آن طول کشیده است، بسیار طبیعی می داند
کـاووس بایـد بـه آن توجـه کـرد، اصـل       رسد یکی از ویژگی هایی که درباره کیبه نظر می
بندهشن و مینوي خرد از یـک سـو بـر حجـم     در منابع پهلوي از جمله دینکرت، . جابجایی است

اي او بـا آن چـه   شود و شخصیـت اسطورهکاووس آمده است، افزوده میمطالبی که در مورد کی
در اوستا آمده متفاوت می گردد و از سوي دیگر شخصیـت مثبت او به دلایل نامعلوم تغییـر مـی   

خرد به ایـن مطلـب اشـاره شـده     در مینوي . شودکند و حتیّ به یک شخصیـت منفی تبدیل می
است که فریدون، جم و کاووس در اصل نامردنی آفریده شده بودند اما اهـریمن آنهـا را فناپـذیر    

در تفسیر پهلوي وندیداد علّت فناپذیري جم و کاووس خطاهـاي آنهـا   ) 23: 1346تفضّلی،. (کرد
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 ـ) 487: 1374صفا،. (ذکر شده است وي و احتمـالاً روایـت   همین تصویر منفی از طریق متون پهل

کاووس چرا کی(براي پاسخ به پرسشی که مطرح شد. شفاهی به شاهنامۀ فردوسی راه یافته است
کـاووس را  قصد ما این نیست که سیر تحولِ اسطورة کـی ) تا این اندازه منفور تصویر شده است؟

شخصیــت   بررسـی رونـد تطـور   « آقاي ستاّري در مقالـۀ ارزشـمندي بـا عنـوان     . بررسی کنیم
هدف ما تمرکـز بـر کارکردهـاي    ) 112-104، 1388ستاّري، (.اندبه این مسأله پرداخته» کاووس

فرضیۀ محوري مقاله بـر  . کی کاووس و بررسی علل ایجاد تصویر منفی از وي در شاهنامه است
توسط سنّت گرایان و مخالفان کاووس شکل گرفته ) شاهنامه(این مبنا است که متن حماسۀ ملیّ

به عبارت دیگر تاکنون تصور مخاطب شاهنامه از کی کاووس، بر پایـۀ اندیشـه و عقایـد     .4است
بر اساس این فرضیه، کاووس قربانی عکس العمل سنّت در برابر . مخالفان وي شکل گرفته است

او دست به تغییراتی زد که مخالفان قدرتمند وي آن را تحمل . رفتارهاي تجدد گرایانۀ خود است
کردند ـ به  اند و بر خلاف قواعد پیشین ـ که حتیّ خطاهاي پادشاه را نادیده و یا توجیه می دهنکر

از آنجـا  . انـد او ارائـه داده  شخصیـتو تصویري وارونه از عملکردها و  تخریب چهرة وي پرداخته
ي آنهـا  اند، دگرگون ساختن واقعیت بـرا هاي رایج را در دست داشتهکه سنّت گرایان تمام رسانه
  .کاملاً امکان پذیر بوده است
دهد که احتمال ارائـۀ تصـویري وارونـه و خـلاف     کاووس نشان میتأمل در کارکردهاي کی
ـ که تحـت کنتـرل مخالفـان بـوده     ) شاهنامه(حتیّ در همین متن . واقع از وي قابل تصور است

تحلیل عملکردهاي کـاووس و  با تجزیه و . هایی از دگرگونی در واقعیت نهفته استاست ـ نشانه 
البتّه با این همـه  . گیري از روش ساختار شکنی، سعی شده قرائتی تازه به مخاطب ارائه شودبهره

مدعی نیستیم این بهترین قرائت ممکن از متن موجود است و به خوبی واقفیم که ایـن خـوانش   
قدر دشوار و تحمل ناپـذیر  است، چتازه، براي ذهن مخاطب ایرانی که با متن شاهنامه انس گرفته

کوشد نشان دهد چگونه سنّت فراتـر از قـدرت پادشـاه    این برداشت تازه در ضمن می. خواهد بود
  .عمل کرده و واقعیت را تغییر داده است

در فرهنگ ایران این مسأله که طبقۀ قدرت، واقعیـت را وارونـه جلـوه داده اسـت، تنهـا بـه       
بـراي مثـال در   . نیز نمونه هاي عینی آن قابل مشاهده اسـت اسطوره ختم نمی شود و در تاریخ 

در حالی که رفتار او بـا پیـروان   . یاد شده است» عادل«متون گذشته از انوشیروان همواره با لقب 
مزدك کافی است تا نشان دهد وي رهبري است که نسل کشی بزرگی را بر عهده داشته است و 

مؤبـدان  (بـه گمـان نگارنـدگان، اصـرار و تعمـد      . اسـت  این لقب تا چه اندازه بر قامت وي ناساز
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را  در اهداي این لقب به انوشیروان تأمل برانگیـز اسـت و احتمـالاً یـک هـدف خـاص      ) زرتشتی

تعقیب کرده است و آن پاك کردن هـر گونـه شـک و شـبهه از درسـتی عملکـرد وي در برابـر        
داستان سازي در مورد عـدالت وي و  سنّت، با . مخالفان دین زرتشت، خصوصاً مزدکیان می باشد

تکرار آن در متون مختلف، نه تنها سعی کرده است مخاطب را اقناع کند، بلکه فرصت اندیشیدن 
براي درك بهتر این موضوع باید ایـن واقعیـت را در   . بر خلاف متن موجود را از وي گرفته است

مؤبـدان زرتشـتی بـوده اسـت؛     هاي رسمی و از جمله خط، در انحصـار  نظر داشت که تمام رسانه
بنابراین هیچ گونه قرائت مخالفی در ایران باستان قدرت انتقال نیافته است و مخاطـب در طـول   

است که قرائت مؤبدان زرتشتی را بپذیرد و به دلایل گوناگون آن را باز تولید و تاریخ عادت کرده
دین شاه از امیرکبیر ارائه مـی  مثال عینی دیگر، تصویري است که متون عهد ناصرال. 5تکرار کند

امیر کبیر تصویر مثبت کنونی را تا حدود زیادي . اي منفی دارددر این متون وي غالباً چهره. دهند
به همین ترتیب تصویر مثبت امروزي ما از امیر کبیـر  . مدیون روشنفکران انقلاب مشروطه است

  . از زاویۀ نگاه روشنفکران بعد از مشروطه است
  

  :یقروش تحق
در اینجـا بـه صـورت    . روشی که در این مقاله برگزیده شده، مبتنی بر نظریۀ ساختار شکنی است

بسیار خلاصه این نظریه بررسی می شود و سـپس بـر اسـاس آن، مهمتـرین کارکردهـاي کـی       
فرق اساسی . این نظریه در واقع برآمده از مکتب ساختار گرایی است. کاووس بازخوانی می گردد

ساختارگرایان با این پیش فرض بـه  . هاي پیشین، محوریت یافتن متن استبا نظریهاین مکاتب 
مخاطب و منتقد آگـاه بایـد   . کندروند که اصول و قوانینی خاص، متن را کنترل میسراغ متن می

یکی از بهترین نمونه هاي نقد ساختارگرایی را پراپ . این اصول و قوانین تکراري را در متن بیابد
ساختارگرایان در پی آن هستند که با کنترل متن، رازهاي آن . ت شناسی پریان انجام داددر ریخ

دانند و بر این باورند که نیروهـاي خودآگـاه و   پسا ساختارگرایان این نظر را عبث می. را بگشایند
پسـا  شاید مهمترین وجه تفاوت ساختارگرایی و . شوندناخودآگاه فراوانی، مانع از تسلطّ بر متن می

هاي میان به تفاوت«پسا ساختارگرایان : نهفته باشد رامان سلدونساختارگرایی، در این جملۀ 
آنهـا مـتن را وا   . شـوند گویـد، متوسـل مـی   کنـد مـی  گوید و آنچه فکر میآنچه که یک متن می

  )213:1377سلدون، (» .دارند علیه خود بگوید می
محدود می کردند، پساساختارگرایان اصـالت   در حالی که ساختارگرایان خود را در حصار متن
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-ساختار گرایی مانند نقد سنّتی، قواعد درونی متن را محترم می. اندمتن ادبی را به پرسش گرفته

از اسـاس بـا   ) از مکاتب پسـا سـاختارگرایی  (شمرد و به دنبال کشف آن است؛ اما شالوده شکنی 
نقـد سـنّتی   « نوریسبه قول . ایستاده استچنین قواعدي مخالفت کرده و در مقابل نقد سنّتی 

که شالوده شکنی معتقد است معنـا بـه وسـیلۀ خواننـده     به ثبوت معنا در متن اعتقاد دارد، درحالی
ساخت شـکنی را  ). 13:1388نوریس، (» .شود و قراردادها و قواعد پیشین نامعتبر استآفریده می

زیـرا اگرچـه در هـر دو مکتـب سـاختارگرایی و      نـد،  اي از تکامـل سـاختارگرایی دانسـته   امرحله
عبور می کند و » تصور جزمی متن«ساختارشکنی، تمرکز اصلی بر متن است اما ساختارشکنی از 

هـر  . می کوشد این باور را القاء کند که رابطۀ میان دالّ و مدلول، صورت قطعی و لایتغیـر نـدارد  
اي از داشته باشد و از متن یا اثري که مجموعـه  دالّ می تواند مدلول هاي متعدد و بلکه متکثّري

سـاخت  ).22: 1382امـامی،  ( دالّ و مدلول هاست، مفاهیم و تأویلات متنوعی حاصـل مـی آیـد    
باشد تا از این طریق فرضیات متافیزیک محتوم و مطلـق  شکنی به دنبال خوانش همۀ متون می

  )Culler, 1979: p.34. (معنایابی بپردازداندیشه را کنار بزند و در پشت عناصر مادي زبان به 
بـاور دارد کـه سـاخت     ه پرداز شالوده شـکنی به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف و نظری دریدا

را بـه عنـوان   » زمـان «براي بازسازي و بازیابی معنـاي مـتن    شکنی برخلاف حرکت نقد سنّتی،
ی در سبک زمان مـتن صـورت   این کار به واسطۀ یافتن لحظات. مورد هدف قرار می دهد» متن«

نقـد   )Derrida, 1987: p.12. (می گیرد که در آن پیش فرض وحدت معنا شکست مـی خـورد  
ف در درون خود متن با قاطعیت نهاده و کاشته اسـت  . سنّتی به دنبال کشف معنایی است که مؤلّ

بـر   دریدا. نـد کدرست بر خلاف آن، ساختارشکنی بر این باور است که خواننده معنا را ایجاد می
باید محوریت کلام را در متن شکست و متن را خنثـی کـرد و خواننـده را از    «این اعتقاد بود که 

یابد و بـه آنچـه گفتـه نشـده اسـت      خواننده از آنچه که گفته شده، نجات . تسلطّ کلام نجات داد
. وگانه اسـت یکی از مباحث اساسی در ساختارگرایی، تقابل هاي د) 207: 1386شمیسا،(» .،برسد

. دریدا با گذر از این دیدگاه کوشید حتیّ سلسله مراتب ارزشی تقابل هاي دوگانه را دگرگون کنـد 
اشـتروسِ مـردم   . پیش از این سوسور در تقابل میان گفتار و نوشتار، جانب گفتـار را گرفتـه بـود   

ه مراتـب را بـه   دریدا با طرح مباحثی، ایـن سلسـل  . شناس نیز طبیعت را بر تمدن برتري داده بود
( چالش کشید و نشان داد بر خلاف تصور اولیه، نوشتار بر گفتار و تمدن بـر طبیعـت برتـري دارد   

  ).255: 1385امامی، 
تر مخاطب بر اساس نظریۀ شالوده شکنی، باید فعالانه به تأویل و تحلیل متن بپردازد و مهم
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توان بر اساس آن، دهد که میهایی میما نشانهمتن به . هاي متن را دریابداز همه بتواند نانوشته

آورد و همان گونـه کـه شـب، روز را بـه یـاد مـی      . متن نانوشته و یا واقعیت وارونه را کشف کرد
تأکیدهاي فراوان نویسنده و یا گوینده ما را به نادرستی و قلـب واقعیـت احتمـالی رهنمـون مـی      

در مکتـب  . معناي متضاد خـود را بـه همـراه دارد   اي همزمان در دل خود، شود، هر واژه و گزاره
مفسـر هـیچ گـاه    . شالوده شکنی، کلماتی که بر قطعیت و یقین دلالت  مـی کنـد، جـایی نـدارد    

شالوده «: کنداین اصل را چنین بیان می نوریس. تواند به دنبال معناي قطعی و نهایی باشد نمی
تجربه و امکانات عادي ارتباطـات انسـانی بـه     هاي مسلمّ ما را در باب زبان،شکنی تمام انگاشت
  )12:1388نوریس، (» .آوردحال تعلیق در می

توان به کشفی تازه دسـت  معنا در ساخت شکنی، نسبی و بی نهایت است و در هر لحظه می
. کنـد شالوده شکنی امکان نگاه جالب و مهیج و در عین حال ترسناك را به بشر عطـا مـی  . یافت

هاي پشت سر بخشد و ترسناك از این نظر که تمام پلنظر که نگاهی تازه به ما میمهیج از این 
هاي تمـدن پیشـین   کند و این همان بازخوانی و باز اندیشی دربارة مجموعۀ داشتهما را ویران می

به همین علّت سنگ بناي شالوده شکنی را از نظر فلسفی باید در آراء شک گرایانـۀ نیچـه   . است
به قول هارتمن ساختارشکنی با تردید بی هدف و واژگون سازي دلخواهی صـورت   .جستجو کرد

اگر قـرار  . نمی گیرد؛ بلکه با رشته رشته کردن دقیق عوامل معنایی درگیر در متن انجام می شود
باشد در خوانش واسازانه، چیزي ویران شود آن چیز قطعاً متن نیست بلکه ادعـاي غلبـۀ قطعـی    

سوسور فیلسوف زبـان شـناس      )Hartman, 1979: p.53. (دیگري استیک روش معنایی بر 
هاي به وجود آمدن آن را در تحقیقات ادبـی  نیز در باب اعتباري بودن رابطۀ دالّ و مدلول، زمینه

  .و زبان شناسی فراهم کرد
جهان در مقیاسی فراتر، خـود یـک   (هاي مسلمّ از متون ادبی تلاش براي بازخوانی انگاشت 
و تغییر نگرش نسبت به متن و کوشش براي درك حقـایق دگرگـون شـدة تـاریخی،     ) ستمتن ا
گرایی شروع شد اما به صورت جامع در نظریۀ ساخت شکنی اي و فرهنگی از مکتب شکاسطوره

 :دریـدا در مـورد چگـونگی فراینـد سـاخت شـکنی در یـک مـتن معتقـد اسـت            .مدون گردیـد 
ان معناست که کار هر منتقدي لزوماً مشابه منتقد دیگـر  ساختارشکنی یک روش نیست و این بد

( نخواهد بود و در نتیجه بر مبناي الگویی واحد نمی تـوان بـه تحلیـل متـون مختلـف پرداخـت       
  ).10: 1382امامی، 

با توجه به این که حماسه و اسطوره در قرون متمادي شکل گرفته است و احتمـال تغییـر و   
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. هاي متفاوت از آن بسیار امکـان پـذیر و پـذیرفتنی اسـت    ت، قرائتتحول در آن، بسیار زیاد اس
شکنند و به چند اسطورة ها جابجا، فشرده یا ادغام می شوند و یا میهمان طور که گفتیم اسطوره

به همین علّـت  . شوند؛ بنابراین می توان با تجزیه و تحلیل، آنها را به سخن آورددیگر تبدیل می
گـاه داسـتان در پـیچ و    . نباید همواره به روایت ظاهري آنها اعتمـاد کـرد  باید در نظر داشت که 

شخصیــت  . گیـرد شود و در تضـاد بـا منشـأ اصـلی خـود قـرار مـی       هاي تاریخ دگرگون می خم
حتیّ اگر در اوستا تصویر مثبتی از وي ارائـه  . توان از همین دیدگاه بررسی کردکاووس را می کی

هایی وجود در داستان کاووس نشانه. شاهنامه پرسش برانگیز می نمودنشده بود، همچنان روایت 
کـاووس چنـد   . کنـد دارد که روایت موجود را بر نمی تابد و نیاز به قرائت تازه را توجیه پذیر مـی 

گرایان عصر وي واقـع شـده   عملکرد اساسی دارد که تبعات و نتایج آن به شدت مورد انتقاد سنّت
  :ارتند ازمهمترین آنها عب. است

  
  ـ جنگ مازندران1

کاووس در البرز کی« : در دینکرت تلویحاً از تسلطّ کاووس بر مازندران ستایش شده و آمده است
کرد و آنان را از تباه کردن جهـان بـاز   کوه کاخی ساخته و از آن بر دیوان مازندران حکمرانی می

شود و جنگ مازندران مورد ن میاین وضعیت در شاهنامه دگرگو) 486: 1374صفا، (» .داشتمی
فردوسی در پیش درآمد داستان به قضاوت دربارة شخصیـت کی کاووس . نکوهش قرار می گیرد

بـه دنبـال آن   . قباد نیستپردازد و به خواننده القاء می کند که او شایستۀ جانشینی پدرش کیمی
  :داستان جنگ مازندران شروع می شود

داند و بـه شـرح   خواند ـ مازندران را شهر خود می و را دیوزاد مییکی از درباریان ـ که متن ا 
شـود بـه آنجـا    توصیف او از مازندران واقعاً دلرباست و شاه ترغیب مـی . پردازدهاي آن میزیبایی

  .انگیزدجنگ مازندران مخالفت بزرگان را بر می. لشکر کشی کند
  )78: 1374فردوسی، (ان کس این رأي فرخّ ندید از ایش   سخن چون به گوش بزرگان رسید               

آیا مطلق جنگ مورد نکوهش بزرگان : انتقاد و سرزنش بزرگان، این پرسش را ایجاد می کند
ها نگران به خطر افتادن صلح هستند؟ براي پاسخ به این پرسش ناگزیر باید متن ایران است وآن

)text ( درون بافت)context (دیگر، باید در نظر داشت که نگاه امـروزي  به عبارت . بررسی شود
جنگ در گذشته براي صـاحبان  . نباید دیدگاه ما را تحت تأثیر قرار دهد» صلح/ جنگ«به مسألۀ 

هاي دیگر و در نهایت افـزودن بـر   اي نبوده است؛ زیرا امکان فتح سرزمینقدرت پدیدة نکوهیده
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هاي دیگر دید به سرزمینت را مناسب میهر پادشاهی که موقعی. کردثروت و قدرت را فراهم می

این دیدگاه حتیّ در دوران پس از اسـلام در آثـاري   . را توسعه می داد کرد و قلمرو خودحمله می
علاوه بر این کاووس پس از جنگ مازندران به . ودمنه امتداد یافته استمثل تاریخ بیهقی و کلیله

ها به جـز جنـگ هامـاوران باعـث مخالفـت      کند و هیچ یک از آنهاي دیگري حمله میسرزمین
کـاووس نیسـت پـس چـه     اگر مطلق جنگ باعث نکوهش و تحقیر کـی . شودبزرگان ایران نمی

عاملی باعث این مسأله شده است؟ متن شـاهنامه علّـت مخالفـت بزرگـان را ایـن چنـین بیـان        
  : کند می

  همــه زرد گشــتند و پــرچین بــه روي   
  نشســـتند و گفتنـــد بـــا یکـــــــــدگر

ــه ـــتري  ک ــرّ و انگشــــ ــا ف ــید ب   جمش
  ز مازنــــــدران یـــاد هرگــــز نکــرد   
ــون  ـــر فس ــش و پ ــر دان ـــدون پ   فریـــ

ــوده  ــه ب ـــتر پادش ـــو پیشــ ــدز تــــ   ان
ــت   ــونگر اس ــو افس ـــانۀ دی ـــه آن خـ   ک

  

  کســی جنــگ دیــوان نکــــرد آرزوي   
  کــه از بخــت مــا را چــه آمـــد بــه ســـر 
ـــري   ــرغ و پ ـــو و م ــان وي دی ــه فرم   ب

  دلیــــــران دیـــوان نبــرد  نجســت از 
ــون    ـــد رهنم ـــش نب ـــمین را روانــ   ه

ــوده  ـــز نپیم ــن راه هرگـ ـــه ای ـــدکــ   ان
  طلسمســت و ز بنـــــد جــادو درســـت  

    

)1374: 78فردوسی، (  
ـ مازندران جایگـاه دیـوان و جـادوگران    1: توان در دو اصل خلاصه کردعلّت مخالفت را می

که پـیش از وي هـیچ پادشـاهی بـه آن اقـدام       رودکاووس به جنگ با سرزمینی میـ کی2.است
اي که شاهنامه فردوسی به بیان اگر متن را از زاویۀ بزرگان ایران، یعنی همان زاویه. نکرده است

کاووس قصد نوآوري، ابتکـار و  . شوداي دیگر آشکار میآن پرداخته است، نبینیم، حقیقت به گونه
در واقع جنگ مازندران نوعی نـوآوري  . اندرا  نداشتهتغییراتی را دارد که دیگران جرأت انجام آن 

و بدعت است و سنّت گرایان مخالف که خواهان حفظ وضع موجودند، خود را از انجام آن نـاتوان  
  .می بینند

. یابـد اگر به شرایط سیاسی شکل گیري این اسطوره دقّت کنیم، مسأله ابعاد دیگري نیز مـی 
عصر اشکانی است کـه ایـران بـه صـورت ملـوك الطّـوایفی       صفا معتقد است شاهنامه متعلّق به 

هاي بـزرگ در امـر سـلطنت بـا شاهنشـاهان      در این دوران خاندان«. شداداره می) شهر -دولت(
-هاي شاهان اشـکانی دخالـت مـی   این امرا در هنگام لزوم در لشکر کشی. اشکانی سهیم بودند

تل و هرتسـفلد، سلسـلۀ کیـان را نـه معـادل      البتّه صفا با رد نظر خاورشناسانی چون هر» .کردند
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با وجود نظرات متعدد )48: 1374صفا، . (داندهخامنشیان بلکه متعلّق به قبل از ظهور زرتشت می

و گوناگون در مورد منشأ زمـانی شـاهنامه،آنچه مهـم اسـت، شـباهت سـاختار حکـومتی عصـر         
چنین بـر آیـد کـه دو دولـت     از متن . شهري اشکانیان است -کاووس با نظام حکومت دولت کی

جنـگ مازنـدران در واقـع    . است شهر تأثیرگذار این زمان، یکی مازندران و دیگري سیستان بوده
تلاش کاووس براي افزودن بر قدرت حکومت مرکزي و به تبعیت واداشتن دولت شهرها است و 

ي از ایـران  رسـد کـه مازنـدران سـرزمینی مسـتقل و جـدا      از آنجا که بر اساس متن به نظر نمی
تعبیـر  ) ایـران (توان اقدام کاووس براي پیوستن مازندران به سرزمین اصلیباشد،این جنگ را می

همـین مسـأله عینـاً در    . شـود کوششی که با پیروزي نهایی سپاه ایران، با موفقیت توأم می. کرد
 ـ   . افتدمورد دولت ـ شهر سیستان نیز اتفاق می   ا رسـتم و  در پایان عهد کیـان جنـگ اسـفندیار ب

تواند به منزلۀ تلاش دولت مرکزي براي گسترش اقتدار خـود و  اضمحلال نهایی خاندان زال می
  . هاي محلیّ تلقیّ شودکاهش قدرت حکمران

جنگ مازندران در شاهنامه، صحنۀ رقابت میان دولت شهرها و حکومـت مرکـزي را آشـکار    
رسـتم از یـک سـو مخـالف ایجـاد      . کنـد در این ماجرا خاندان زال نقش کلیدي ایفا می. کندمی

حکومت متمرکز قدرتمند است؛ چون در نهایت باعث کـاهش قـدرت دولـت شـهرها و از جملـه      
از سوي دیگر اگر چه در این جنگ بـه حکومـت مرکـزي کمـک     . دولت شهر سیستان می شود

به صـورت   برخوردار می شود و... هاي مخالفی چون گودرز ، گیو و کند ولی از حمایت خاندان می
نقـش رسـتم در تمـام داسـتان هـاي      . 6پردازدپوشیده و غیر علنی به رقابت با خاندان شاهی می

مربوط به کی کاووس بسیار پر رنگ است و تا حد زیادي با مسألۀ تحقیر و نکوهش کی کاووس 
 کاووس مهمترین عرصۀبا دقّت در متن متوجه می شویم که دوران پادشاهی کی. در ارتباط است

کـاووس همزمـان، افـزایش    هر گونه تحقیر و تـوهین کـی  . شهرت و افزایش قدرت رستم است
هفت خان رستم که حاکی از برتري جسمی و . قدرت و منزلت خاندان زال و رستم را در پی دارد

شود که کاووس در اوج نابسامانی جنگ مازندران بـه سـر   ذهنی اوست، درست زمانی طرّاحی می
کاهد و نقـش  کاووس، از اهمیت منزلت کاووس میحماسه با مقایسۀ رستم و کیدر واقع . بردمی

به همین دلیل وقتی به سـاختار سـه واقعـۀ جنـگ مازنـدران، جنـگ       . سازدرستم را برجسته می
در پایـان  : شـود نگریم، یک ویژگی ساختاري دیده میکاووس میهاماوران و به آسمان رفتن کی

شـود و موفّـق بـه کسـب امتیـازات فراوانـی       از دیگران سـتوده مـی  همۀ این وقایع، رستم بیش 
  . گردد می
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  :ـ برون همسري2

کاووس در میان بزرگان شـده باشـد، بـرون    تواند باعث تضعیف پایگاه کیاز دیگر عواملی که می
یـک بـار در جنـگ    . آیـد در شاهنامه دو بار از ازدواج کاووس سخن به میان مـی . همسري است
دواج با سودابه دختر پادشاه این سرزمین و یک بار دیگر ازدواج با زنـی از سـرزمین   هاماوران و از

هاي شـاهنامه از  ترین چهرهشود ـ  و سیاووش یکی از محبوب توران ـ که نامی از وي برده نمی 
  .او متولّد می شود

توانـد در ترسـیم چهـرة    بررسی این موضوع نشان می دهد که برون همسري به تنهایی نمی
منفی کاووس نقش داشته باشد؛ زیرا شاهان و پهلوانان زیادي در شاهنامه همسر خود را بیرون از 

تـوان ادعـا کـرد تمایـل     شمار این افراد آن قدر زیاد است که می. اندمرزهاي ایران انتخاب کرده
یباترین برخی از ز. شودشدیدي به ازدواج با دختران بیگانه در میان طبقات بالاي جامعه دیده می

هاي شاهنامه بر پایۀ ازدواج شاهان یا پهلوانان ایرانی بـا اقـوام بیگانـه سـاخته شـده      داستان
  .گرددبا ذکر چند نمونه از این نوع ازدواج ها در دورة کیانی، ابعادموضوع بیشتر روشن می. است

  ـ پسران فریدون1
فرستد تا با دختران پادشاه یمـن  یمن میهاي سلم، تور و ایرج را به فریدون سه پسر خود به نام 

پادشاه یمن اگر چه در ابتدا به این ازدواج چندان راغب نبود اما با مشاهدة ذکـاوت و  . ازدواج کنند
در شاهنامه قضاوتی در . کننددهد و پسران فریدون با دخترانش ازدواج میهوش آنها رضایت می

  .شودآنها دیده نمیهاي سیاسی مورد همسران این سه پسر و دخالت
  ـ گشتاسب2

گشتاسـب کـه از   . وي پیش از آن که به پادشاهی برسد به روم رفت و با دختر قیصر ازدواج کرد
پدر خود آزرده خاطر بود به صورت ناشناس فرار کرد و پس از چندي با نشـان دادن شـجاعت و   

. اي مثبـت دارد هنامه چهرهکتایون در شا. هنرهاي متعدد خود، با کتایون دختر قیصر ازدواج کرد
او براي همسرش زنی دلسـوز، مهربـان و وفـادار و بـراي پسـرش ،اسـفندیار، مـادري دلسـوز و         

  .مشاوري خردمند تصویر شده است
اند و داستان ازدواج آنها از میان پهلوانان شاهنامه، سه شخصیـت مهم، برون همسري داشته

ها نقطۀ تلاقـی ادبیـات غنـایی و حماسـی     ن ازدواجای. هاي زیبا و جذّاب شاهنامه استاز قسمت
  .دهداست و تنوع ژانرهاي ادبی را در شاهنامه نشان می
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  زال و رودابه -1

فردي از میان مشـاوران  . این داستان از نظر ساختاري با داستان کی کاووس و سودابه تشابه دارد
رودابه از نوادگـان  . را توصیف می کند هاي رودابه، دختر پادشاه کابلخیزد و زیبایی زال بر   می

. تر از آن است که پیوند دو دلداده به آسانی میسر شـود ضحاك است و  کینۀ ایرانیان با او، عمیق
عشق آنها با مخالفت شدید شاه و بزرگان ایران از یک سو و مهراب ،پادشاه کابل، از سوي دیگـر  

. هـا پـاك کنـد   دابه نفرت و کینۀ دیرینه را از دلزال امیدوار است ازدواجش با رو. شودمواجه می
این خواست در واقع به یکی از مهمترین کارکردهاي ازدواج در طبقۀ قدرت و خاندان شـاهی در  

هـدف ایـن دسـته از ازدواج هـا کـاهش      . نظام سنّتی و باستانی یعنی کارکرد سیاسی اشاره دارد
ازدواج . براي برقراري روابط و صلح و آشتی بـوده اسـت   هاي سیاسی و نظامی، ایجاد زمینهتنش

اك که خصومت دیرینـه بـا ایـران دارد، وجـه     با دختري بیگانه و خصوصاً با دختري از  نژاد ضح
  .دیگري نیز دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

  بیژن و منیژه  -2
او از خاندان رستم است . بیژن استشود، پهلوان دیگري که موفّق به ازدواج با دختران بیگانه می

این داستان کـه زیبـاترین داسـتان غنـایی ـ      . شودو به صورت اتفّاقی با دختر افراسیاب آشنا می
در ایـن  . هاي زیبا و منسجم، همواره مورد توجه بوده استحماسی شاهنامه است، به واسطۀ گره

شود بـه کمـک رسـتم، منیـژه     وفق میداستان نیز پیروزي نهایی با پهلوان ایرانی است و بیژن م
  .دختر افراسیاب را با خود به ایران بیاورد

  رستم و تهمینه  -3
ایـن  . گذاردداستان ازدواج رستم و تهمینه شکل دیگري از مسألۀ برون همسري را به نمایش می

شـهرت و عظمـت   . داستان نشان دهندة وجه دیگري از برتري رستم و آن برتري نژادي اوسـت 
اسبش باعث شده است که دشمنان ایران آرزوي تولید و تکثیر نـژادي از آنهـا را در سـر     رستم و
بنابراین زمانی که رستم خواب است، اسب او را با خود به یکی از شهرهاي مـرزي بـه   . بپرورانند

اي حسـاب شـده،   کنند و گویی بـا نقشـه  برند و از رخش، اسبان خود را بارور مینام سمنگان می
کنـد و  تهمینه از رسـتم تقاضـاي ازدواج مـی   . فرستندتهمینه را به خوابگاه رستم می شب هنگام

شاه سمنگان نیز از شنیدن . کنددرخواست خود را که داشتن فرزندي از اوست، صراحتاً اعلام می
تهمینه در خوابگـاه رسـتم عشـق و خواسـتۀ خـود را      . خبر ازدواج دخترش با رستم شاد می شود

  :اعلام می کند
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  یکـی آن کـــه بــر تــو چنــین گـــشته ام 
ــار   ــر کردگ ـــو مگ ــه از ت ـــر ک   و دیگـــ
ــردي و زور  ــه م ــو باشــد ب   مگــر چــون ت

  

  خــــــرد را ز بهـــر هـــوا کشتــــــه ام
  نـــــشاند یکــی پــورم انــــدر کنــار    
ــور    ــوان و ه ــره کی ــد به ــپهرش ده   س

    

........  
  چــو بشــنید شــاه ایــن ســخن شــاد شــد

  

  بســــــان یکــــــی ســـرو آزاد شـــد  
    

)1374:175فردوسی،  (  
نخسـت ایـن کـه    . دو نکتۀ قابل تأمل در مورد برون همسري باید مـورد توجـه قـرار گیـرد    

هاي ایرانی از چنان جذابیتی برخوردارند که دختران بیگانه سخت فریفتۀ آنهـا  پهلوانان و شاهزاده
ایـن کـه در غالـب     نکتۀ دیگـر . رغم همۀ مشکلات به آنها بسیار وفادار می مانندشوند و علیمی

هـا و پهلوانـان   چـرا شـاهزاده  . موارد، دختر بیگانه از دشمنان مسلمّ و شناخته شدة ایرانیان اسـت 
رسد علاوه بر کارکرد کنند؟ به نظر میایرانی با دختران بیگانه و خصوصاً دشمنان خود ازدواج می

گیـري ایـن   یـز در شـکل  سیاسی ازدواج که قبلاً به آن اشاره شد، وضعیت مـرد سـالار جامعـه ن   
از آن جا که در نظام مردسالار، مرد رابطـۀ جنسـی را نـوعی    . ها نقش اساسی داشته است داستان

  آورد، ازدواج پهلوان و پادشـاه بـا دختـري از دشـمنان بـه منزلـۀ برتـري        شمار میبرتري خود به
با مرد بیگانـه بسـیار    به همین دلیل ازدواج دختر ایرانی. گردیدروحی ـ روانی و سیاسی تلقیّ می 
امتناع گردآفرید از ازدواج با سهراب و تحقیر او، تأیید همین  . مذموم و نکوهیده ترسیم شده است

همچنین فریدون در جنگ با ضحاك نخست ارنواز و شهرنواز، دختـران جمشـید را   . فرضیه است
  . کند و این به منزلۀ احیاي غرور از دست رفته استتصاحب می
توضیح، برون همسري نه تنها وجه منفـی بـراي شـاه و پهلـوان ایرانـی بـه حسـاب        با این 

بنـابراین ایـن موضـوع    . آید، بلکه براي آن ها یک ویژگی مثبت و افتخار محسوب می گردد نمی
موجب برتري سیاسـی او  ست بایست موجب تضاد منافع شاه و بزرگان شده و حتیّ بایقاعدتاً نمی
در مورد ازدواج کاووس با مادر سیاووش صادق است و هیچ گونه نگـرش  این موضوع . شده باشد

هـاي  کند اما چرا ازدواج با سـودابه، کـاووس را بـا چـالش    کاووس ایجاد نمیمنفی نسبت به کی
  کند؟فراوانی مواجه می

 در طول تـاریخ  یک فرض ضعیف این است که سودابه از نژاد تازي و سامی است و ایرانیان
اند، در نتیجه سودابه به شخصیـتی منفی تبدیل شده و باعث تضعیف خاطرة خوبی از آنها نداشته

این فرضیه به ایـن دلیـل ناکـافی اسـت کـه پسـران       . پایگاه کاووس و نوع نگاه به او شده است
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فریدون با دختران پادشاه یمن ازدواج مـی کننـد و هـیچ واکـنش منفـی دربـارة ایـن ازدواج در        

با وجود این نمی توان نقش سودابه را در اختلاف میان کـی کـاووس و   . مه دیده نمی شودشاهنا
نمونۀ بارز این مسأله در داستان سیاوش دیده . بزرگان ایران و به ویژه خاندان رستم نادیده گرفت

کاووس و همسرش سودابه در یک طرف ماجرا  هستند و در طرف دیگـر  در آن جا کی. می شود
بـرون همسـري بـه    . دارد که اتفّاقاً از حمایت رستم و بزرگان ایران برخوردار اسـت  سیاوش قرار

شکل مستقیم به نوآوري و ابتکار کی کاووس اشاره ندارد؛ چون پیش از او دیگران به این عمـل  
اند ولی با توجه به کارکرد سیاسی ازدواج، برون همسري تمایل شاه به گسـترش نفـوذ   دست زده

  .سازدیگر و تغییر در شیوة مدیریتی را آشکار میدر میان ملل د
  

  ـ سفر به آسمان 3
کاووس در دینکرت به تفصیل سخن رفته است و آمده است که  چون دربارة به آسمان رفتن کی

کاووس به پادشاهی هفت کشور راضی نبود و بر آن شد که به آسمان یعنی جایگاه امشاسـپندان  
سفر به آسمان یکی دیگر از عـواملی اسـت کـه    )488: 1374صفا،.(دست یابد، گرفتار اهریمن شد

این داستان، تنها داستان حماسی ایران است کـه بـه   . انگیزدموجی از انتقاد را علیه کاووس برمی
داسـتان بـا همـان سـاختار داسـتان جنـگ       . پرواز انسان به آسمان و کشف فضا پرداختـه اسـت  

خیزد و شاه را به رفتن به آسمان و کشـف اسـرار آن   یدیوي از میان برم. شودمازندران شروع می
. کنـد گذارد و نقشۀ سفر به آسمان را طرح ریـزي مـی  این سخنان بر شاه اثر می. کندترغیب می

 کند و پس از مدتی سفینۀ اساطیري وي در جنگـل ها به آسمان پرواز میکاووس به وسیله عقاب
بدعت و نـوآوري کـاووس در   . ماندرگ در امان میکند اما کاووس از خطر مشیر چین سقوط می

توان به قصـد واقعـی   لاي متن میاز لابه. کنداقدام به این سفر بزرگان ایران را سخت آشفته می
  .کاووس که یک کشف علمی و تلاش براي گشودن راز آسمان است، دست یافت

ــت    ــاي خاس ــر پ ــیم ب ــو دژخ ــی دی   یک
  

  چنین گفت کاین چـرب دسـتی مراسـت   
    

....  
ـــرِ او زمیـــــن بـــوس داد   بیـــــــامد ب
  چنــین گفت کیــن فــرّ زیبــــاي تـو    
  بــه کام تـو شـد روي گیــــتی هــمه    

  بـــه کــاووس داد  یـــکی دسته گـــل 
  هــمی چرخ گــردان ســزد جـاي تـــو  
  شبـــانی و گردن کشـان چـــون رمـــه  
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  سـت کـانـــدر جــهان   یکی کـارمــانده 

ـــو راز  ـــاب از تـ ـــمی آفت ـــه دارد ه   چـ
ــاه وشــب وروز چیســت  ــه اســت م   چگون
ـــد ـــو بــی راه شـ   دل شـــــاه از آن دیـ

  

  نـــشان تو هـــرگــز نــگـردد نـــهان 
  کـــه چــون گردد انـدر نشـیب و فـراز؟   
  بــر ایــن گردش چـرخ سـالار کیسـت؟   
  روانـــــش ز انـــدیشـــه کوتـاه شــد 

    

)151-152: 1374فردوسی، (  

گراي وي این عمل را دخالت در کـار خـدا و جنـگ بـا خـدا تعبیـر و تفسـیر        مخالفان سنّت
گفتگوي شاه با دیو در قسمت اول داستان و اعتـراض  . دهندکنند و واقعیت را وارونه جلوه می می

بزرگان به شاه در انتهاي داستان ـ که به صورت مجزّا در قسمت بالا و پـایین ایـن مـتن آمـده      
اعتراض دیگر بزرگـان وجـه ابتکـاري    . دهدیزان دخل و تصرّف در واقعیت را نشان میاست ـ م  

شـاهان گذشـته   کننـد کـه چـرا از روش    آنها به شاه اعتراض مـی . رودعمل کاووس را نشانه می
خواهنـد کـه طبـق روش شـاهان     اي نو در پیش گرفته است و از وي میکند و شیوهپیروي نمی

سـفر   و) ازدواج با سـودابه (، جنگ هاماورانجنگ مازندرانبزرگان ایران  از نظر. گذشته عمل کند
  . به آسمان مهمترین خطاهاي کاووس است
ــاد  ــج و ســختی فت ــین رن ــارت چن   ســه ب
ـــدران   ــه مازن ـــپه را ب ـــیدي سـ   کشـــ
ـــاره مهـــمان دشــمن شـــدي  ـــر بـ   دگ
  بــه گیـــتی جــز از پــاك یــزدان نـمانـــد
  به جنـگ زمیــن سـر بـه سـر تاخـــتی      

ــ ـــنند پـ ــتانی کـ ــدین داس ـــو ب   ـس از ت
ــرد   ــید را بنگـ ــاه و خورشـ ــا مـ ــه تـ   کـ
  هـــمان کــن کـه بیـــدار شـاهان کننــد   

  

ــتاد  ــت اوسـ ـــش نگشـ   ســـرت ز آزمایـ
ــدر آن    ــید ان ــختی رس ــه س ــا چ ــر ت   نگ
ـــدي   ــرهمن ش ــون ب ــودي اکن ــنم ب   ص
ــد    ــر نخوان ــو را ب ــغ ت ــور تی ـــه منش   کـ
ـــتی     ــز پرداخ ــمان نی ــه آس ـــون ب   کنــ

ــرخ    ــه چ ــد ب ــاهی برآم ـــه ش ــدکــ   بلن
  ســـــــتاره یکایــک همــی بشـــمرد   
  ســــتاینده و نیـــک خواهــان کننـــد   

    

)154: 1374فردوسی، (  
در داسـتان رسـتم و   . شـود انتقاد به عملکرد کاووس به مواردي که برشمردیم خلاصه نمـی 

با این حـال مهمتـرین مـواردي    . شودسهراب و سیاوش خطاهاي متعددي به وي نسبت داده می
پهلوي نیز از آنها سخن به میان آمده، همین سه موردي است که گـودرز در ابیـات   که در متون 

عواملی فراتر از آنچه در متن آمده، باعث  بر این اساس به نظر می رسد. بالا به آن اشاره می کند
ترین آنها نخست نـوآوري و تغییـر مـدیریتی و سیاسـی وي و     مهم.مخالفت با کاووس شده است
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از آنجا که نظر بزرگان با نظر پادشاه . ید دولت شهرها با حکومت مرکزي استدیگري رقابت شد

در تضاد بوده است و رهبري جریان مخالف را رستم بـر عهـده داشـته اسـت،در نتیجـه پادشـاه       
  .گرددنکوهیده و در مقابل، رستم مرتّباً ستوده می

در مورد اسطورة کاووس بر اساس خوانش جدیدي که از متن ارائه شد، احتمال قلب واقعیت 
آیا پذیرفتنی : در اینجا با این پرسش روبرو هستیم. به دلیل عملکردهاي متفاوت وي فراوان است

است و این قابلیت وجود دارد که از چهرة منفی کاووس، تصویري متفاوت و مثبـت ارائـه شـود؟    
نخست این کـه  . استتر ذکر شد، پاسخ این پرسش به دو دلیل مثبت علاوه بر مسائلی که  پیش

بـراي مثـال   . ها منحصر به کی کاووس نمی شوددر شاهنامه تحول قطب مثبت و منفی اسطوره
رغم این که در شاهنامه شخصیـتی بسیار مقبول و موجه است، در متـون پهلـوي از   فریدون علی

تون بـر  و نیز کی اوسن مانند جم و فری«. جمله دینکرت ناسپاس و هم ردیف جم و کاووس است
دوم این که در نظـام سـنّتی،   ) 488: 1374صفا،. (ناسپاس شد» خویش خدایی«اثر تباهی خرد و 

ها به سوي یکـی از دو قطـب خیـر و شـر میـل      تفکّر مطلق گرایی غلبه دارد و بنابراین قضاوت
تواند باعث انتساب عملکردهاي مثبـت یـا   بدین معنی که یک کارکرد مثبت یا منفی می. کند می
در   .ی دیگر شود و در نتیجه تصویري کاملاً متفاوت با واقعیت از آن شخصیــت ارائـه شـود   منف

نهایت باید گفت که خوانش واسازانۀ این قسمت از متن به قول دریدا در پـی نشـان دادن بـازي    
) Derrida, 1978: p. 41(عوامل درونی مغایر با دامنۀ متناهی از دلالت هـاي متنـاقض اسـت؛    

 . نش متّکی بر سنّت چیزي می گوید و خوانش مدرن و نو چیزي دیگریعنی خوا
 
  گیري نتیجه

هاي جدید ادبی می تواند به بـازخوانی تمـدن و عناصـر    بررسی و نقد متون کهن به وسیلۀ نظریه
هاي تازه و  این مسأله به ویژه در مورد روش ساختارشکنی که بر خوانش. فرهنگی آن منجر شود

 ّاین روش فرصت دگرگونـه اندیشـیدن دربـارة    . کندمتن تأکید دارد، بیشتر صدق میحتیّ متضاد
توانـد نتـایج چشـمگیر و متفـاوت و گـاه      کند و در نتیجـه مـی  یک متن و فرهنگ را  فراهم می

اگر منتقد و مخاطب، این شیوه از نقد را بپذیرد، به ناچار باید قبول کنـد  . متضادي را به بار بیاورد
خـود  » ذهنـی -سـاخت شـناختی  « هاي ذهن یا بـه اصـطلاح   قطعی و پیش فرض که در اصول

  .انعطاف نشان دهد
کـی  نقد داستان کی کاووس از این دیدگاه، جدال با متنی است که تصویري کاملاً منفـی از  
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در ایـن داسـتان   . ارائه داده و مخاطب نیز به این استبداد و نظر متن گردن نهـاده اسـت   کاووس
تحلیـل شـرایط سیاسـی عصـر کـی      . تابـد د دارد که این تصویر منفی را بر نمـی هایی وجونشانه

. دهد که در زمان وي جدال در طبقۀ قـدرت بـه شـدت جریـان داشـته اسـت      کاووس نشان می
هاي بزرگ و یا دولت شـهرها مواجـه   کاووس دست به تغییراتی زده که با مقاومت شدید خاندان

عملکـرد هـاي   . گزیـده اسـت  اي نـو بـر  اعد پیشین، شیوهوي بی توجه به رسوم و قو. شده است
و از سوي دیگر جـدال  ) نوگرایی(کاووس و تقابل مخالفان، در واقع از سویی جدال سنّت و تجدد 

می توان جنگ مازندران و در انتهاي عصـر  . است) فدرال(هاي قدرت با حکومت مرکزي خاندان
حکومت مرکزي در تحدید قدرت دولت شهرها  کیان، جنگ رستم و اسفندیار را نمودي از تلاش

نگرش منفی بـه جنـگ هامـاوران و ازدواج شـاه بـا      . تلقیّ کرد) ایران( و وحدت سرزمین اصلی 
در . باشـد ها نمیسودابه بی تأثیر از مسألۀ سودابه و جنگ قدرت در خاندان شاهی و وابستگان آن

مقاله به آن اشاره شد، گویاي میزان قدرت و در مورد سفر به آسمان نیز قلب واقعیتی که در متن 
  .ها را نادیده گرفته استعین حال خصومت سنّت گرایان با پادشاهی است که قدرت آن

هاي مربوط به کاووس یک ویژگی سـاختاري و البتّـه تأمـل برانگیـز دیـده      در تمام داستان
شود امتیازات فراوانـی  فّق میها مورستم در همۀ داستان. شود و آن نقش برجستۀ رستم است می

داستان کاووس در عین حال به چند وضعیت بـارز در فرهنـگ ایـران باسـتان     .از شاه کسب کند
نخست این که در این فرهنگ نه تنها به نوآوري و تغییر بـه دیـدة مثبـت نگریسـته     . اشاره دارد

سـنّت، قـدرتی فراتـر از     دیگر این کـه . هاي سنگینی را به بارآورده استنشده، بلکه گاه مجازات
شود و اگر نتوانـد بـا   سنّت اگر بتواند، مانع نوآوري و تغییر می. نظام سیاسی و شخص پادشاه دارد

کند تا بدین وسـیله مقابلـه در   قلب واقعیت، آن را به صورتی نادرست و واژگون به جامعه القاء می
  .برابر آن هموارتر گردد

  
  یادداشتها

قدرت مبتنی  -1دو پایگاه در مورد قدرت در نظام سنّتی مصداق دارد . راي پنج پایگاه می داند رابینز قدرت را دا -1
نظام هاي سنّتی سعی می کردند قدرت مبتنی بر زور را به قدرت . قدرت مر جع یا شخص کاریزما -2بر زور 

  ).722: 1384رابینز، (کاریزماتیک ارتقا  دهند تا بدین وسیله بر میزان مشروعیت سیستم حکومتی بیفزایند
2- Kaviusadan 
3- Kaviusan 

اما این که مخالفان . مسلما نوع توهین ها و الفاظی که براي توصیف وي به کار رفته این مدعا را اثبات می کند -4
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به هر حال منظور کسانی است که بر رسم . وي را سنّت گرا نامیده ام، شاید لفظ محافظ کار نیز نامناسب نباشد

رسوم گذشته تأکید می کنند، در برابر تغییرات ایستادگی می کنند و به طور کلی خواهان حفظ وضع موجود و 
  .هستند

نخست این که مؤبدان با ابداع قائده هزوارش خط را در کنترل داشتند و . ذکر دو نکته ضروري به نظر می رسد -5
دیگر .بودن علم در ایران باستان روشن می گردداگر داستان کفشگر و انوشیروان معتبر باشد میزان انحصاري 

براي انوشیروان نیز قرائتی ساختار شکنانه است و در نتیجه با همـه متـون   » عادل«این که قرائت ما از لقب 
  .گذشته ایران ناسازگار است

ر تلاش سهراب براي شکست کاووس  و به تخت نشاندن رستم  و  مواردي که رستم مشروعیت کاووس را زی -6
سئوال می برد، می تواند نشانه هایی از این میل پیدا و پنهان رستم و خاندان وي براي کسب قدرت حکومت 
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